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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع است كه اگر كس در وطن خودش مستطیع نباشد اما به یك بلد دیری مرود و آنجا زاد و راحله و شرایط
استطاعت را پیدا مكند، در اینجا مشهور قریب به اتفاق فقها مگویند استطاعت محقق است و حج بر این شخص واجب است

و این شخص باید به عنوان حجةالاسلام حج انجام بدهد به طوری كه اگر انجام نداد، این حج بر او مستقر مشود و احام
استقرار در جای خودش مطرح مشود.

دو دلیل برای دیدگاه مشهور ذکر شد: 1) مسئله صدق استطاعت فعلیه و عدم تقیید ادله استطاعت به این كه باید از وطن
مستطیع بشود. 2) دلیل دوم روایت صحیحه معاویة بن عمار است كه صاحب مدارك[1] به آن استدلال كرده است.

دلیل دوم مشهور: صحیحه معاویه بن عمار

و عن معاوِیةَ بن عمارٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) الرجل یمر مجتَازاً یرِیدُ الْیمن او غَیرها من الْبلْدَانِ و طَرِیقُه بِمةَ
[2].منَع قَال مَسا ةجح نكَ عذَل زِیهیج دِ اشَاهالْم َلا مهعم جفَیخْر جالْح َلونَ اجیخْر مه و فَیدْرِكُ النَّاس

در صحیحه معاویة بن عمار سائل به امام(عليه السلام) عرض مكند: شخص از شهر خودش به یمن مرود، به یمن كه مرسد
مبیند آنجا یك كاروان مخواهد به حج برود و او هم با آنها مرود و حجة الاسلام انجام مدهد. آیا این مجزی از حجةالاسلام

است یا خیر؟ امام علیه السلام مفرمایند: بله، این مجزی است. بیان استدلال به این صورت بود که امام(عليه السلام) همین
مقدار كه استطاعت من الیمن را فرموده در حجة الاسلام كفایت مكند.

اشال مرحوم حیم بر دلیل دوم

 مرحوم حیم در استدلال به این روایت اشال کرده و مفرماید: «الظاهر من الروایة كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد
لا عدم تحقق الاستطاعة منه»؛ ظاهر سؤال سائل این است كه این شخص از وطنش قصد رفتن به یمن داشته و اصلا قصد حج

نداشته است و حال که به آنجا رفته و حج مرود. بنابراین در روایت این جهت را نداریم كه مفروض باشد كه این شخص در
وطنش مستطیع نبوده و از یمن مستطیع است تا این که گفته شود این که امام(عليه السلام) مفرماید مجزی است، این دلیل

مشود بر این قول مشهور كه بوییم استطاعت از بلد لازم نیست.[3]
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به بیان دیر مرحوم حیم مگویند: كجای روایت دلالت دارد بر این كه این شخص از وطن مستطیع نبوده و حال آن که محل
بحث ما چنین جای است كه بوییم در روایت مگوید این شخص از وطن مستطیع نبوده و از یمن مستطیع شد، امام(عليه

السلام) مفرمایند این مجزی است.

در روایت معاویة بن عمار مگوید: عرض كردم به امام صادق(عليه السلام) شخص مخواهد به یمن یا بلدان دیری كه در
طریق مه است برود و طریق به مه طریق این شخص به مه است؛ یعن راه منته به مه مشود نه این که مسیر نهایاش

مه باشد، بله این راه است كه منته به مه مشود، مثلا از مصر به یمن آمده و از یمن كه به مه نزدیتر مشود مگوید
این طریقش به مه بوده و قصد مه نداشته است. مبیند مردم مخواهند به حج بروند او نیز با اینها به حج مرود، آیا از حجة

الاسلام مجزی است امام(عليه السلام) مفرماید: بله.

اشال مرحوم حیم آن است كه این روایت نمگوید كه این از بلد مستطیع نبوده و از یمن مستطیع شد، بله سؤال سائل این
است كه این شخص از اول قصد حج نداشته، به یمن مآید و در یمن مبیند یك عدهای مروند و بعداً قصد حج مكند آیا این

كفایت مكند یا نه؟ امام(عليه السلام) مفرمایند: از این جهت كه از ابتدا كه از وطنش خارج شده قصد حج نداشته در اثناء
طریق قصد حج پیدا كرد، از این جهت مانع ندارد، اما دیر روایت در مقام بیان این مطلب نیست که آیا از وطن مستطیع بوده

یا نبوده تا امام(عليه السلام) از آن جهت هم بفرمایند اشال ندارد.

پاسخ از اشال مرحوم حیم

برخ از این اشال مرحوم حیم اینگونه جواب دادند كه ما نسبت به مسئله استطاعت و عدم استطاعت از راه ترك استفصال
وارد مشود؛ یعن اگر مستطیع بودنِ از وطن دخیل باشد امام(عليه السلام) باید بپرسد كه آیا این شخص كه از یمن با آنها به

حج رفت، از وطنش مستطیع بوده یا خیر؟ اما امام(عليه السلام) اصلا راجع به مسئله وطن مطلب را نفرموده است.

به بیان دیر نسبت به مسئله وطن ترك الاستفصال شده است. حال كه ترك الاستفصال نسبت به وطن از حیث استطاعت و
عدم استطاعت صورت گرفته، پس معلوم مشود مطلق است و در نتیجه ترک استفصال دلالت دارد بر این که فرق نمكند از

وطن مستطیع باشد یا مستطیع نباشد.

مناقشه در پاسخ توسط والد معظَّم(قدس سره) و ارزیاب آن

مرحوم والد ما این جواب از اشال مرحوم حیم را نمپذیرند و اشال مرحوم حیم را در اینجا تمام مدانند. ایشان
فرمایند: «فإنّه بعد ما فرض كون حیثیة السؤال أمراً لا یرتبط بمسئلة الاستطاعة»؛ فرض ما این است كه سؤال سائل ارتباطم

به استطاعت ندارد، «لا مجال للاستدلال بترك الاستفصال»؛ لذا نمشود گفت از راه ترك استفصال وارد شویم.[4]

به نظر ما این فرمایش مرحوم والد تمام نیست؛ زیرا سائل سؤالش از اجزاء از حجة الاسلام است، اگر واقعاً از وطن مستطیع
نباشد، این كفایت در حجة الاسلام نند امام(عليه السلام) باید متعرض این مطلب شود؛ یعن اگر استطاعت از وطن دخالت در
اجزاء داشته باشد امام(عليه السلام) باید بفرماید: «إن كان مستطیعاً من وطنه یجزیه و إن لم ین مستطیعاً فلا یجزیه». بنابراین

به نظر مرسد كه این جواب از اشال مرحوم حیم تمام است و اشال مرحوم حیم اشال واردی نیست.

به حج رفته، این حج صحیح است یا نه؟ اولا از وطنش به یمن رفته، از یمن با كاروان گوید: یك كسبالأخره این سائل م 
كجای روایت دارد كه فقط «ف خصوص عدم القصد من الوطن» است؟! مگوید این حج مجزی است یا نه؟ اگر واقعاً حم



واقع این باشد كه اگر از وطن مستطیع نباشد مجزی نیست و اگر مستطیع باشد مجزی است، تفصیل باشد بین استطاعت از
وطن و عدم استطاعت از وطن، امام(عليه السلام) باید تفصیل بدهد و حال که امام(عليه السلام) تفصیل ندادند، «ترك

الاستفصال یدل عل الاطلاق». لذا به نظر ما استدلال به این روایت بر ما نحن فیه تمام است.

اینه بوییم سؤال فقط در خصوص «عدم القصد من الاول» است این هم درست نیست، بر فرض که سؤال هم اگر از او باشد
امام(عليه السلام) وقت به صورت مطلق جواب مدهد، اینجا ما نمتوانیم اطلاق حیث را بیاوریم و بوییم از حیث عدم القصد

مطلق است، اما از حیث استطاعت و عدم الاستطاعه اطلاق ندارد! این بسیار خلاف ظاهر است.

به بیان دیر ی مصداق إجزاء آن است كه مستطیع نباشد و یك مصداقش این است كه از اول مستطیع باشد. فرض كنید تا
یمن آمده، منته از بلدش تا حج پول نداشته، به یمن رسید و آنجا یك كس پول به او مدهد و الآن مستطیع مشود، فرض ما
این است الآن كه به یمن رسیده مستطیع است «و لم ین ف بلده مستطیعا». ما همین را مخواهیم بوییم كه روایت نمگوید

از اول مستطیع بوده یا نه؟ امام(عليه السلام) ترك الاستفصال كردند و «ترك الاستفصال یدل عل الاطلاق»، راوی مگوید:
«یخرج معهم»؛ یعن به خوب مداند زاد و راحله وجود دارد و با آنها حج مرود و از این جهت مشل ندارد.

نتیجه آن که به نظر ما اشال مرحوم حیم وارد نیست و این مطلب و استدلال صاحب مدارك تمام است.

اشال دوم

دومین اشال (که مرحوم والد ما مطرح مکند) آن است كه سائل مپرسد: «أیجزیه عن حجة الاسلام؟»، إجزاء اعم است از
این كه خودش حجة الاسلام واقع باشد یا نه («الاجزاء اعم من كونه حجة الاسلام»). به بیان دیر حجة الاسلام در بعض از

روایات دیر ظهور در حجة الاسلام واجب ندارد، ما از كجای روایت بفهمیم كه مراد از این اجزاء، إجزای از حجة الاسلام
واجب است؟ در برخ از روایات نسبت به حج صب با این كه بالغ هم نیست و حج انجام مدهد، عنوان حجة الاسلام اطلاق

شده است.

جواب این اشال روشن است كه ما در روایات، یك مورد داشتیم که چنین تعبیری برای حج غیر واجب به کار برده شده است
و در آنجا آن هم قرینه وجود داشته است، از این رو هر جا م گویند: «حجة الاسلام»، ظهور در حجة الاسلام واجب دارد.

بنابراین فرع اول از این مسئله دوازده روشن است كه استطاعت از بلد معتبر نیست، اگر یك ایران به یمن رفت و آنجا مستطیع
شد او نیز باید حج را انجام بدهد هر چند در وطن خودش مستطیع نباشد.

از اول قصد حج نداشته و بعد قصد حج پیدا كرده یك امر نادری است، آن طرفش خیل ته شایان ذکر آن است که اگر کسن
زیاد است؛ یعن كس در شهرش مستطیع نیست و به شهر دیری مرود و آنجا قدرت پیدا مكند كه حج برود، یعن اگر بوییم

روایت ظهور در این مدع ندارد (كه این سؤالش از این است كه در شهر خودش مستطیع نبوده، حال كه به یمن رفته آنجا
مستطیع شده)، از سوی دیر مسئله عدم قصد حج، یك امر نادر الوجود است؛ یعن این که بوییم این شخص قصد حج نداشت

و حال که به یمن آمد و قصد حج داشت، بعد بوییم فرض این است كه امام(عليه السلام) فرض مكند كه این از وطنش هم
مستطیع بوده است! این در ذهن عموم نمآید، آنچه به ذهن عموم مآید این است كه از شهر خودش نمتوانسته حج برود، حال

که به یمن آمده و متواند به حج برود، الآن مستطیع برای حج شده است. بنابراین، اگر نوییم روایت در این ظاهر است،
ظهوری هم در حرف مرحوم حیم وجود ندارد.



فرع دوم مسئله دوازدهم

دومین فرع که امام خمین(قدس سره) در مسئله 12 مطرح نموده عبارت است از: «لو مش إل قبل المیقات متسعا أو لحاجة
و كان هناك جامعا لشرائط الحج وجب، و یف عن حجة الإسلام»[5]. در گذشته یك بحث را مطرح کردیم و آن این که «من

گوید من راحله ندارم اما قدرت این كه پیاده به حج بروم را دارم و بر ما حرجم شرایط الاستطاعة الراحلة»، لذا اگر كس
دهد به این كه بر چنین شخصفتوا نم این است و گرنه از جهت فتوا كس نیست، گفتیم اینجا مستطیع نیست و احتیاط اول

كه از ایران قدرت دارد پیاده به حج برود انجام حج واجب است.

حال اگر كس پیاده تا میقات رفت، اما در میقات برایش زاد و راحله آوردند، این شخص كه به میقات رسید حج بر او واجب
است و باید به عنوان حجة الاسلام انجام بدهد. حتّ مگوییم اگر كس از وطنش تا میقات حرجیاً رفت؛ یعن نمتوانست پیاده

برود خودش را به حرج و مشقت انداخت و با حرج خودش را به میقات رساند، اما از میقات زاد و راحله موجود است و آنجا
حرج وجود ندارد، اینجا نیز بر طبق همان بیان قبل، وقت ما مگوییم استطاعت از بلد معتبر نیست، یك قانون كل به دست
شود؛ یعنم گوییم «تعتبر الاستطاعة من المیقات». در نتیجه اگر قبل المیقات استطاعت داشت، به طریق اولآوریم و مم

وقت ما بوییم این استطاعت باید از میقات باشد، از آنجا اگر كس استطاعت داشت این باید به حج برود.

بنابراین اگر كس در وطن خود زاد و راحله ندارد، اما مداند كه اگر خودش را به میقات برساند زاد و راحله برای رفتن به حج
آماده است، بر او واجب نیست كه خودش را برساند؛ زیرا این از مصادیق تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب

نیست.

نته دیر آن که یك مسئلهای را قبلا در باب صغیر مطرح کردیم که یك صغیری است كه الآن مستطیع است (چون تحقق
استطاعت لازم نیست كه آن شخص حتماً ملف باشد)، مثلا یك بچهای كه پدرش از دنیا مرود مال فراوان به او مرسد

مستطیع مشود، منته شرط حج بلوغ است و اگر رفت انجام داد مجزی از حجة الاسلام نیست. حال اگر یك صغیری از نظر
مال و از همه جهات استطاعت دارد اما مداند كه به میقات برسد قبل المیقات بالغ مشود، در اینجا مگویند بر این صغیر

واجب است كه به حج برود، اما چطور در ما نحن فیه مگوییم واجب نیست؟

فرقش این است كه در آنجا عقل مآید از باب لزوم امتثال مول است؛ یعن مگوید بر تو امتثال مول واجب است؛ چون شرط
موجود است؛ زیرا استطاعت را داری و وقت هم كه مخواه اعمال حج را شروع كن بلوغ آمده است. پس تو باید از حالا

بروی و خودت را به حج برسان، اما در اینجا عقل چنین حم نمكند؛ یعن عقل مگوید تا شرط وجوب محقق نشده اینجا
وجوب نمآید و فارق بین این فرع و آنجا همین است.
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